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خانواده

سوءظن دردسرساز
زن جوان وقتى متوجه شد هم گروهى ناشناسش 
در تلگرام، شوهرش است، تصمیم گرفت به زندگى 
مشترکشان پایان دهد. شوهر این زن براى این که 
رفتارهاى همســرش در فضاى مجازى را کنترل 
کنــد  بــه صورت ناشــناس وارد گروه تلگرامى او 
شــد. همین مســاله زوج جوان را به دادگاه خانواده 
تهران کشاند تا پرونده طلاق دیگرى پیش روى 

قاضى گشوده شود. 
زن جــوان زمانــى کــه مقابــل قاضــى قرار 
گرفــت درباره ماجــراى زندگى اش چنین گفت: 
ســه ســالى مى شــود که با یاشار زندگى مى کنم. 
در ایــن مــدت اختلاف خاصى با هم نداشــتیم. 
فقــط بعضــى از رفتارهاى یاشــار مــرا ناراحت 
مى کرد. او طورى رفتار مى کرد که انگار نســبت 
به من بدبین اســت. مرتب ســؤال هاى مشکوك 
از من مى پرســید و ســعى داشــت سر از کارهاى 
مــن درآورد. همیشــه نســبت به ایــن موضوع
 بى تفاوت بودم و با خودم فکر مى کردم که رفتار 
شــوهرم طبیعى اســت. تصور مى کردم، چون مرا 

دوســت دارد روى من حســاس است. براى همین 
اعتــراض نمى کــردم و تقریبا به این رفتارهایش 
عادت کرده بودم تا این که چند روز پیش مســاله 
عجیبى را متوجه شــدم. یکى از هم گروهى هایم 
در تلگرام که با نام و مشــخصات ناشــناس وارد 
شــده بود، شــوهرم بود. من در این گروه تلگرامى 
فعالیتى نداشــتم و فقط چند نفر از دوســتانم را در 
آنجا مى شــناختم. هر ازگاهى هم مطلبى در آن 
گروه مى فرســتادم. ولى در کمال ناباورى یک بار 
در گوشى شوهرم دیدم که عضو همان گروه است، 
ولى با مشــخصات یک غریبه؛ خیلى شــوکه شدم. 
وقتى علتش را پرســیدم یاشــار گفت براى این که 
مرا چک کند، از گوشى من به یکى از ادمین هاى 
گروه پیام داده و خواسته که وارد گروه شود. ادمین 
گروه هم تصور کرده که من از او چنین درخواستى 
دارم و با این فکر که دوســت مرا به گروه اضافه 
مى کند، شوهرم را عضو کرده است. وقتى متوجه 
شدم به شدت شوکه شدم. باورم نمى شد شوهرم 
تا این اندازه نســبت به من بى اعتماد باشــد. ما سه 
ســال اســت که داریم با هم زندگى مى کنیم و او 
نباید تا این حد به من شک داشته باشد. بعد از این 

موضــوع بــود که فهمیدم زندگى در کنار این مرد 
بدبین فایده اى ندارد. 

در ادامه شوهر این زن نیز به قاضى گفت: آقاى 
قاضى من همســرم را دوســت دارم و چون زیادى 
عاشقش هستم، دلم مى خواهد از تمام کارهایش 
سر دربیاورم. وقتى از خانه خارج مى شود، تا برگردد 
فکرم به هزار جا مى رود. براى همین وقتى دیدم 
در تلگــرام و فضــاى مجازى فعالیت دارد، تصمیم 
گرفتم ســر از کارهایش دربیاورم. براى همین به 
صورت ناشــناس وارد یکى از گروه هایش شــدم تا 
ببینــم او چــه فعالیت هایى در گروه هاى تلگرامى 
دارد. من فقط کنجکاو شــده بودم و مى خواســتم 
رفتار همســرم را در فضاى مجازى بســنجم. من 
به همســرم اعتماد دارم و مى دانم به من خیانت 
نمى کند، اما چون دوســتش دارم دلم مى خواهد 
همه چیز را درباره او بدانم و هیچ مســاله اى از او 

برایم پنهان نباشد.
در پایان نیز قاضى سعى کرد این زوج را از جدایى 
منصرف کند، ولى وقتى اصرار آنها را دید این زوج 
را به یک مرکز مشاوره خانواده فرستاد تا شاید با 
راهنمایى هاى یک مشاور مشکلشان حل شود. 

زن جوان وقتى متوجه شد هم گروهى ناشناسش 
در تلگرام، شوهرش است، تصمیم گرفت به زندگى 
مشترکشان پایان دهد. شوهر این زن براى این که 
رفتارهاى همســرش در فضاى مجازى را کنترل 
کنــد  بــه صورت ناشــناس وارد گروه تلگرامى او 
شــد. همین مســاله زوج جوان را به دادگاه خانواده 
تهران کشاند تا پرونده طلاق دیگرى پیش روى 

قاضى گشوده شود. 
زن جــوان زمانــى کــه مقابــل قاضــى قرار 
گرفــت درباره ماجــراى زندگى اش چنین گفت: 
ســه ســالى مى شــود که با یاشار زندگى مى کنم. 
در ایــنمــدت اختلاف خاصى با هم نداشــتیم. 
فقــط بعضــى از رفتارهاى یاشــار مــرا ناراحت 
مى کرد. او طورى رفتار مى کرد که انگار نســبت 
به من بدبین اســت. مرتب ســؤال هاى مشکوك 
از من مى پرســید وســعىداشــت سراز کارهاى 
مــن درآورد. همیشــه نســبت به ایــن موضوع

 بى تفاوت بودم و با خودم فکر مى کردم که رفتار 
شــوهرم طبیعى اســت. تصور مى کردم، چون مرا 

دوســت دارد روى من حســاس است. براى همین 
اعتــراض نمى کــردموتقریبا به اینرفتارهایش

عادت کرده بودم تا این که چند روز پیش مســاله 
عجیبى را متوجه شــدم. یکى از هم گروهى هایم 
در تلگرام که با نام و مشــخصات ناشــناس وارد 
شــده بود، شــوهرمبود. مندر این گروه تلگرامى

فعالیتى نداشــتم و فقط چند نفر از دوســتانم را در 
آنجا مى شــناختم. هر ازگاهى هم مطلبى در آن 
گروه مى فرســتادم. ولى در کمال ناباورى یک بار 
در گوشى شوهرم دیدمکه عضو همانگروه است، 
ولى با مشــخصات یک غریبه؛ خیلى شــوکه شدم. 
وقتى علتش را پرســیدم یاشــار گفت براى این که 
مرا چک کند، از گوشى من به یکى از ادمین هاى 
داده و خواسته که وارد گروه شود. ادمین گروه پیام

گروه هم تصور کرده که من از او چنین درخواستى 
دارم و با این فکر که دوســت مرا به گروه اضافه 
مى کند، شوهرم را عضو کرده است. وقتى متوجه 
به شدت شوکه شدم. باورم نمى شد شوهرم شدم

تا این اندازه نســبت به من بى اعتماد باشــد. ما سه 
ســال اســت که داریم با هم زندگى مى کنیم و او 
نباید تا این حد به من شک داشته باشد. بعد از این 

موضــوع بــود که فهمیدم زندگى در کنار این مرد 
فایده اى ندارد.  بدبین

در ادامه شوهر این زن نیز به قاضى گفت: آقاى 
قاضى من همســرم را دوســت دارم و چون زیادى 
عاشقش هستم، دلم مى خواهد از تمام کارهایش 
سردربیاورم. وقتى از خانه خارجمى شود، تا برگردد 
فکرم به هزار جا مى رود. براى همین وقتى دیدم 
در تلگــرام و فضــاى مجازى فعالیت دارد، تصمیم 
گرفتم ســر از کارهایش دربیاورم. براى همین به 
صورت ناشــناس وارد یکىاز گروه هایش شــدم تا 
ببینــم او چــه فعالیت هایى در گروه هاى تلگرامى 
دارد. من فقط کنجکاو شــده بودم و مى خواســتم 
رفتار همســرم را در فضاى مجازى بســنجم. من 
خیانت  به من مى دانم و اعتماد دارم به همســرم
نمى کند، اما چون دوســتش دارم دلم مى خواهد 
همه چیز را درباره او بدانم و هیچ مســاله اى از او 

برایم پنهان نباشد.
در پایان نیز قاضىسعىکرد اینزوجرا از جدایى

منصرف کند، ولى وقتى اصرار آنها را دید این زوج 
را به یک مرکز مشاوره خانواده فرستاد تا شاید با 
راهنمایى هاى یک مشاور مشکلشان حل شود. 

بدبینى عشق را از بین مى برد
منصوره نیکوگفتار، روان شــناس در این باره مى گوید: 
معمولا شک و بدبینى مى تواند زندگى مشترك را به مرز نابودى 
بکشاند. وقتى زن و شوهر به همدیگر اعتماد داشته باشند، به هم 
عشق مى ورزند و زندگیشان لذتبخش تر مى شود. اما از لحظه اى 
که شک و عدم اعتماد و کنترل در یک رابطه به وجود مى آید کم کم 
عشق بین زن و شوهر از بین مى رود. بى اعتمادى باعث مى شود 
که دو طرف از هم دور شوند و فاصله بگیرند؛ چون هیچ وقت عشق 
با نیت هاى منفى، عدم اعتماد و ســوءظن در یک جا نمى گنجد و 
کم کم از بین مى رود. از طرفى بعضى از آدم ها نسبت به هرچیزى 
که دوست  دارند نوعى احساس مالکیت مى کنند و ترس از دست 
دادن دارند. در حقیقت پشــت رفتارهاى کنترلگر و بدبین نوعى 
ترس از دست دادن وجود دارد. این افراد انگار در وجودشان چیزى 
را کم دارند و جاى چیزى برایشان خالى است. آنها مى خواهند به 
نوعى این جاى خالى را پر کنند، ولى نمى دانند که چک کردن یعنى 
عدم اعتماد. وقتى زن یا مرد همه چیز همسرشــان را کنترل کنند 
طرف مقابل نیز به خود اجازه مى دهد که همسرش را کنترل کند. 
به همین خاطر است که تمام اعتماد بین زن و شوهر از بین مى رود 
و هردو از هم فاصله مى گیرند. در این حالت به جاى این که زوج ها 
وقتشــان را صرف عشــق ورزیدن به هم کنند صرف اتهام زدن به 
هم و ایراد گرفتن مى کنند. در این حالت هر طرف در رابطه احساس 
ناامنى مى کند. بنابراین بهتر اســت هر دو طرف دســت از شــک و 

کنترل هم بردارند تا دوباره بتوانند باز به هم نزدیک شوند.

سیما فراهانىسیما فراهانى


